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سلام به فرداآچارکشى

مهسا علی بیگی: شنبه که بیاید، سالروز تولد و روز جهانی 
«نلسون ماندلا» است؛ مبارزی که نامش برای کل جهان 
تبدیل به نماد صلح و آشتی شده است. امسال این روز 
جهانی با یک رویداد ملی همراه شــده؛ توافق هسته ای. 
با «عباس عبدی»، فعال سیاسی، به مناسبت این روز به 

گفت وگو نشسته ایم. 

 مهم ترین درس ماندلا برای امروز ما چیست؟  �
از نظــر مــن بزرگ ترین سیاســت مدار قرن بیســتم 
ماندلاســت زیرا در بدترین کشــور دنیا غیرمحتمل ترین 
شــیوه را که اصلاحات بود، به اجرا گذاشت. این کار یک 
سیاســت مدار اســت یعنی نه تنها گفتن ایده های خوب 
بلکــه اجراکــردن آن. همه سیاســت مداران می توانند 
از صلــح صحبت کنند ولــی درعین حــال راه جنگ را 
هموار کنند. با توجه به شــرایط بســیار بــد آپارتاید در 
آفریقای جنوبــی، هیچ کس تصور نمی کرد سرنوشــت 
این کشــور به گونه ای پیش برود که سازش و اصلاحات 
بتواند در آن اجرا شــود و ایــن کار ماندلا بود که در یک 
کشور بسته، محدود و نژادپرست که سیاه پوستان در آن 
به شــدت تحقیر می شدند، با اقلیت سفیدپوست تفاهم 
ایجاد کرد، دو گروهی که اقیانوسی از کینه میانشان موج 
می زد و آنها را از هم جدا کرده بود. متأسفانه هنوز هم 

کسانی هستند که فکر می کنند راه سازش بسته است. 
 درباره توافق هسته ای و سازش با جهان در کشور  �

خودمان نیز همین تصور وجود داشت اما دیدیم که 
همه چیز به شکل دیگری پیش رفت. 

درباره توافق هســته ای باید در نظر داشــت که این 
اتفــاق یک انتخــاب مبتنی بر تجربیــات منفی و مثبت 
گذشــته بود. تجربیــات منفی همان درگیــری، جنگ و 
خشونت است که مردم کشــورها متوجه می شوند این 
درگیری ها هزینــه دارد و باید از آن پرهیز کرد اما ماندلا 
کســی بود که تجربه مثبتی از ســازش را بــه جهانیان 
نشان داد. وقتی سرنوشت زیمبابوه را با آفریقای جنوبی 
مقایســه می کنید، می توانید نتیجه اعتماد به تجربیات 
مثبت ســازش در آفریقای جنوبی را با کشتار و خشونت 
و فقر و اســتبداد در زیمبابوه به روشنی ببینید. این نتایج 
و تجربیــات، هم بــر مردم و هم بر سیاســت مداران اثر 
می گذارد. حتی بر کشــورهای مقابل هم اثر می گذارد و 
همه در فضای بین المللی به این نتیجه می رسند که اگر 
در نتیجه ســازش، منافع احتمالی کمتری برآورده شود 
در مقابــل، از هزینه های ســنگین و قطعی جنگ بهتر 
است. آنچه درباره ماندلا مهم است این است که سازش 
در ســطح ملی را اجرا کرد چون در ســطح بین المللی، 

کشور ما پیش از این تجربه سازش را داشته است. 
 چرا این سازش ملی اتفاق نمی افتد؟  �

واقعیت این است که پروژه سازش ملی را کسانی که 
مدعی دموکراسی هســتند باید پیش ببرند نه مخالفان 
آن. اهمیت ماندلا همین اســت که خودش این پروژه را 

جلو برد نه مخالفش.  
چگونه می توان پروژه ماندلا را پیش برد؟  �

روندی که در عرصه بین المللی مشــاهده می کنیم 
این است که نگاه ها به سمت تجربیات مثبتی از جنس 
ماندلا چرخیده اســت. اگرچه هنــوز هم گاهی تمایل 
بــه برخی تجربیات منفی وجود داشــته اســت، برای 
مثال آمریکا آخرین تجربه اش در کشــور لیبی است که 
خواســتند یک روزه در این کشور دموکراسی ایجاد کنند 
اما نه تنها دموکراســی ایجاد نشــد که الان داعش از 
دلش بیرون آمد. عراق و ســوریه و افغانستان و حتی 
مصر هم مؤید این ادعاست. با وجود این جامعه جهانی 
به این نتیجه رســیده که دوره بازی برد-باخت به ســر 
آمده اســت و باید بازی ها را به صورتی تعریف کرد که 
همه از آن ســود ببرند چون، دوره، دوره همبســتگی 
جهانی است که همه باید در یک بازی مشارکت کنند. 
نکته دوم این است که بسیاری به این نتیجه رسیده اند 
که منافع اندک ولی احتمالی بهتر از هزینه های قطعی 
حتی زیاد است. ممکن اســت تغییرات انقلابی منافع 
زیادی داشته باشد، هرچند چنین احتمالی بسیار اندک 
و در بلند مدت اســت اما شــیوه های اصلاح طلبانه با 
هزینه ها و منافع کم بر آن ترجیح دارد. امروز در کشور 
ما هم مردم دارند همین شیوه را در مسائل داخلی شان 
دنبــال می کنند. پیام اصلــی پروژه مانــدلا نیز همین 

سازش ملی و اصلاح طلبانه بود.

گفت وگو با «عباس عبدی» به مناسبت روز جهانی ماندلا
پروژه اصلاح طلبانه ماندلا جهانی شد

محسن رضایی چی گفت؟ 

محســن رضایی دیروز، پریروز گفت چی گفت،  �
توی خبرگزاری گفت: «ناتوانی اوباما باعث شــده 
جان کری با شــرمندگی بیاید و بگوید چیزی را که 

توافق کردیم تغییر دهند».
ما تا الان نه تنها فکر می کردیم مشــکل اصلی 
مذاکره بحث های سیاسی و اقتصادی و وضعیت 
منطقه اســت که فکر می کردیم اوباما ناتوانی ای، 
چیزی ندارد. کــه گویا اوباما ناتوانــی دارد. فقط 
برای ما ســؤال اســت که چرا وقتی اوباما ناتوانی 
دارد، جــان کــری شــرمنده می شــود؟ مثل این 
می ماند که ما زورمان نرسد در نوشابه را باز کنیم 

اما داداشمان شرمنده شود. 
محســن رضایی گفت: «دیپلمات های پیش از 

آقای ظریف نیز کار دشواری داشتند».
واقعا هم همین طور اســت. شــما بروید ســر 
ســاختمان ببینید چطوری با کلنــگ می افتند به 
جــان خانه تــا تخریبش کننــد، می فهمید که کار 
خیلی دشــواری اســت. اصولا تخریب دشــوارتر 

است. 
محســن رضایی همچنین گفت: «آمریکایی ها 
در پایــان مذاکرات مانند وزنه برداری هســتند که 

قدرت وزنه را ندارد».
ما متوجه نشــدیم الان دقیقا وزنه چیســت؟. 
آمریکایی هــا تمــام ایــن مــدت مشــغول وزنه 
بلندکردن بوده اند؟ آیا آمریکایی ها داشتند وزنه ما 

را بلند می کردند؟ 
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نگاهی فراجنسیتی به خشونت

بعدازظهر ۱۲ آبان ســال ۸۳ خبر اسیدپاشــی به  �
صورت دختــری جوان زیــر پل ســیدخندان تهران 
خبرنــگاران حوادث را به تکاپو انداخت. در آن زمان 
هرچند اخبار اسیدپاشی بر اساس ارزش های خبری 
در صدر اخبــار روزنامه ها قرار می گرفت اما کســی 
نمی دانست این پرونده نه تنها ابعاد بین المللی پیدا 
می کند بلکه قربانی آن یعنی آمنه بهرامی که مورد 
بدترین نوع خشــونت قــرار گرفته  بــود به چهره ای 
ضدخشــونت تبدیل می شــود. همین نــگاه آمنه به 
زخم هایش بود که باعث شــد او با گذشــت نزدیک 
به ۱۱ ســال همچنان خبرســاز و مورد توجه باشــد. 
آخرین اتفاقی که دوباره آمنه بهرامی را مورد توجه 

قرار داده، تئاتر مســتند «چشــم در برابر چشم»، به 
کارگردانی نازنین سهامی زاده،  است. این تئاتر درواقع 
خلاصه ای از زندگی آمنه بهرامی قبل از اسیدپاشی، 
در دوران بحرانــی درگیری با عوارض اسیدپاشــی و 
بعد از گذراندن این دوران و بازگشت به زندگی است.
 ایــن نمایــش قطعــا ضعف هــا و قوت هایی 
در کارگردانــی و ... دارد کــه بررســی آنها برعهده 
متخصصان این حوزه  است اما نکته ای که این تئاتر 
را از مــوارد مشــابه آن متفاوت می کنــد، نوع نگاه 
نویســنده و کارگردان به پدیده اسیدپاشــی  اســت. 
او، آمنــه را نه یک زن ضعیــف و مظلوم که مورد 
خشــونت قرار گرفته و قربانی یــک مرد دیو صفت 
شــده بلکه دختری جــوان با همه شــیطنت های 
دخترانــه و ویژگی هــای نوجوانی و جوانی نشــان 
می دهــد. کارگــردان بــا اینکــه یک زن اســت اما 
نگاهش به این آســیب به هیچ وجه زنانه نیســت و 
درواقع اسیدپاشــی را به عنوان یک آسیب دردناک 
کــه می تواند آثار منفی زیــادی روی فرد و جامعه 
داشته  باشد بررسی کرده است. او به خوبی توانسته 
شــخصیت آمنــه بهرامی نــوا را قبــل از حادثه به 
عنوان دختری با جسارت و ریسک  پذیری بالا و البته 
مغرور و پس از حادثه به عنــوان فردی پر از نفرت 
اما سرشــار از زندگی نشــان دهد که با پشــتکارش 
هرچند توانست دستور اولین اجرای حکم قصاص 
چشم را در ایران بگیرد اما در اوج قدرت، تباه کننده 
زندگی اش را بخشــید. نــگاه خاص کارگــردان به 
خشــونت و زندگی یک قربانی اسیدپاشی با وجود 
اینکه نه تنها کارگردان بلکــه همه بازیگران آن زن 
هســتند، بیانگر گذشــتن از جنســیت و رسیدن به 
سخن گفتن از معضلات اجتماعی است. «چشم در 
برابر چشــم» به لحاظ عناصر مادی یک تئاتر کاملا 
زنانه و به لحاظ عناصــر معنوی یک نمایش کاملا 
فراجنســیتی اســت. آمنه بهرامــی در این نمایش 
انســانی( نه یک زن) است ریســک پذیر و غیرقابل 
پیش بینــی با همه ویژگی های خــوب و بد یک فرد 
که اگرچه خشــمگین و سرشار از نفرت می شود اما 

سرانجام اسیدپاش را می بخشد.

اتفاق

 پوریا عالمى

همین حوالى

پیشنهاد تغییر قانون برای رفع 
سیستم انحصاری سیما

چندســالی اســت که کمبود بودجــه گریبانگیر 
ســازمان عریض وطویل صداوسیما شده است و این 
ســازمان چاره ای نــدارد که به نحــوی جهت تأمین 
هزینه های ضرور و غیرضرورش پناه به حامیان مالی 
بــرده و آنتن خود را در اختیار شــرکت های مختلف 
حوزه صنعت و خدمات و بازرگانی و کالاهای ایرانی 
و خارجی و... قرار دهد.بدون شک تأمین منابع مالی، 
یکی از مهم ترین فاکتورهای این ســازمان اســت و 
نقش «پول» در سرپا نگه داشتن این رسانه انحصاری 
غیرقابل کتمان است اما نکته ای که پنهان می ماند، 
موفقیت یا عدم موفقیت این سازمان تنها منوط شده 
اســت به تأمین منابع مالی مورد نیــاز و گویا حیات 
و ممات این رســانه مهم فقط گره خورده اســت به 
«پول»! نگارنده ضمن احتــرام به مجموعه مدیران 
این ســازمان و کارمنــدان پرتعداد این رســانه باید 
به عرض برسانم که مشکل اصلی این سازمان «پول» 
نیســت و همچنان مهم ترین مشــکل این سازمان را 
«انحصــار» و اصرار به ادامه ایــن انحصار می دانم! 
(زمانی که پول هــم بود آیا همچنان این ســازمان 
کیفــی بود؟) بعد از گذشــت نزدیک بــه چهاردهه 
از پیروزی شــکوهمند انقلاب اسلامی و تأیید قانون 
اساســی بر ایــن انحصار به نظر می رســد مجموعه 
حاکمیــت بــرای برون رفــت از وضعیــت بغرنج 
پیش آمده برای این رســانه و برای بالابردن ظرفیت 
اســتفاده از تمــام دلســوزان کاربلد نظــام مقدس 
جمهوری اسلامی در عرصه رسانه ها و پایین آوردن 
ضریب نفوذ شــبکه های معانــد و ضدفرهنگی این 
سرزمین چاره ای ندارد جز اینکه نسبت به تجدیدنظر 
در متن قانون اساســی اقــدام کند تا بــا هم افزایی 
تمام نیروهای دلســوز آشــنا به رســانه بتواند برای 
ظرفیت های بالقوه موجود در کشــور اعم از نیروی 
انســانی و منابع مالی در راســتای اهداف حاکمیت 
بــا ورود بخش خصوصی برنامه ریــزی کند. بخش 
خصوصی از نگاه نگارنده در حوزه رســانه تلویزیون 
و صدا، فقط پول نیســت و تعریف این بخش بیش 
از اتکا به منابع مالی آن باید در نیروی انســانی زبده 
آن تعریف شود. در عصر شــبکه های اجتماعی که 
هر انسان خود یک رسانه است انحصار حتی با نیت 
خیرخواهانه، بیش از گذشــته سازمان صداوسیما را 
به انزوا خواهد برد و در این کارزار رقابتی و به شدت 
مســموم تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی، 
گستراندن چتر رسانه های دیداری و شنیداری بر سر 
تمام نیروهای زبده خارج از انحصار صداوسیماست 
تــا بتوان از این نیروهای بالقــوه در راه اعتلای نظام 
مقدس جمهوری اسلامی بهره مند شد.  تصمیم در 
تغییر قانون اساسی یک تابو نیست و متن این قانون 
توسط انسان های شریفی نگاشته شده است که خود 
این عزیــزان قائل به مادام العمربودن بخش هایی از 
این متن نبوده اند و تغییر این ماده انحصاری فرصتی 
اســت برای مدیریــت بحران. آن هــم در زمانی که 
ساختارهای این ســازمان با تمام نیت خیرخواهانه 
متولیــان صداوســیما امــکان جهــش و رقابت با 
رقبایی تا بن دندان مسلح را ندارد. یکی از مهم ترین 
راهکارهای موجود تصمیم گیری براســاس شــرایط 
حاد موجود با اســتناد به ضــرورت تغییر در قوانین 
با درک شــرایط روز اســت. دیر یــا زود این ضرورت 
به دلیل شــرایط فناوری های آنلاین همه گیر، خود را 
تحمیــل خواهد کرد. تا آن زمــان که خیلی هم دور 
نیســت باید به فکر باشیم، شرایط بسیار پیچیده تر از 
وضعیت فعلــی و البته تعیین کننده در حد حیات و 
ممات فضای رسانه ای بالاخص رسانه های دیداری 

و شنیداری کشور در پیش است. 

کارتون خواب

پیشنهاد

عجایب غرایب

رودررو

ســعید برآبادی:  پس زمینه ذهنی ما از تصویر واقعی 
امیرکبیر، در هاله ای از ابهام پوشیده شده چراکه هیچ 
عکســی از او به جا نمانده و حتــی آن تصویر معروف 
که صدراعظم قاجاری را ایستاده نشان می دهد نیز در 
طول این یک ونیم قرن به تأیید نهایی نرسیده است. حالا 
اما عکسی با این ادعا در تلگرام و وایبر دست به دست 
می چرخد که متعلق به اوســت و توســط عکاسی به 
نام ارنست هولتسر در سال ۱۸۵۰ میلادی گرفته شده. 
ولی سؤال اینجاســت که آیا واقعا مرد چاق و سیاهی 
کــه در این عکس ایســتاده، خود امیرکبیر اســت؟ با 
فرض پذیرفتن این مســئله که این عکس را هولتســر 
گرفته، به نظر نمی رســد که مرد ایســتاده در آن، میرزا 

محمدتقی خان فراهانی یا همان 
امیرکبیر باشــد چراکه فقط کافی 
اســت چند تاریخ مختلف را کنار 
هم قرار دهیم. عکاسی در ۱۸۴۹ 
در اروپا متولد شــد یعنی حدود 
ســه ســال قبل از مرگ امیرکبیر 
اما عمر صدراعظــم به اندازه ای 
طول نیافت که بتواند شــاهد این 
واقعیت باشــد که ۱۵ ســال بعد 
از  تاریــخ، ناصرالدین شــاه  از آن 
بیاورد.  با خود داگرئوتایپ  فرنگ 

از طرف دیگر انتســاب تاریخ این عکس به حدود سال 
۱۸۵۰ نیز محل مناقشه است، چه به لحاظ کیفی، تهیه 
عکســی با چنین کیفیتی از روش داگرئوتیپی محال به 
نظر می رسد. لاجرم هیاهوی به راه افتاده بر سر عکس 
منتسب شــده به امیرکبیر چنان بالاســت که حتی در 
ویکی پدیای فارسی او نیز جا خوش کرده در حالی که 
در بعضی از گمانه زنی ها او را پیشــکار ظل السلطان و 
در برخــی دیگر حتی او را میــرزا کوچک خان جنگلی 
احتمــال داده انــد! امــا واقعیت این اســت کــه مردِ 
خردورزانه کردن اداره ایــران قاجاری، همواره برای ما 
ایرانی ها بی تصویر خواهد ماند. حتی نقاشی هایی که 
از چهره او کشــیده اند، جز یک تابلــو، هیچ گاه به تأیید 
نرسیده و آن یکی هم که به قلم 
صنیع الملک کشــیده شده، برگی 
از کتــاب  هزارویک شــب اســت 
کــه امیرکبیــر را در قالب جعفر 
برمکــی در بارگاه هارون الرشــید 
نشــان می دهــد. شــاید چهــره 
واقعــی امیرکبیــر همین باشــد؛ 
مردی کــه برای خــرد  رودرروی 
پادشاه می ایســتد اما خود مجال 
ثبت شــدن چهره اش در تاریخ را 

پیدا نمی کند. 

  ۲۸ ســال از آن روز خــاص می گــذرد؛ روزی که با 
پیام امام خمینــی و آن اصطلاح معروف «جام زهر» 
پذیرش قطع نامه ۵۹۸ به عنوان پایان بخش هشت 
سال دفاع مقدس در تاریخ ماندگار شد. احمد شیرزاد 
با مرور خاطرات آن روزها، معتقد اســت که مفهوم 
مطلق شکســت و پیروزی در ذهن مردم نرم تر شده 

است.

  قریب به ســه دهه از پذیرش قطع نامه ۵۹۸  �
می گذرد. در آن زمان مردم با این موضوع چطور 

برخورد کردند؟ احساسشان چه بود؟ 
احســاس مردم در آن زمان، قطعا پیروزی نبود. 
دقت کنید که ما هرچه به لحاظ تاریخی به روزهای 
اول انقلاب بازگردیم، مفاهیم و اصطلاحات بســیار 
مطلق تــر می شــوند؛ مثلا اصطلاح خائــن و خادم، 
شکســت و پیــروزی و... در اوایل انقــلاب مفاهیم 
مطلقی بودند اما هرچه به جلو بیاییم، این مفاهیم 
نرم تر و برخورد جامعه با آنها منعطف تر می شــود. 
در روزگار جنگ، تصور این بود که باید پیروز شــویم؛ 
«جنگ جنگ تــا پیروزی» شــعار آن روزگار بود، اما 
ما آتش بس را براســاس قطع نامه ۵۹۸ پذیرفتیم و 
برای مردم این پذیرش، معنای پیروزی نداشت ولی 
معنای شکست هم نمی داد؛ ما در جنگ، خرمشهر 
را پس گرفته و توانســته بودیــم از تمامیت ارضی 
خــود دفاع کنیم. شــاید پذیــرش قطع نامه همانند 
آزادســازی خرمشهر با جشن و ســرور مردم همراه 
نبود اما در نهایت مردم خوشــحال بودند که جنگ 
تمام شــده و شاید شوک شــدید به بازار ارز، یکی از 
واکنش هــای مثبت به همین موضــوع بود. خاطرم 
هســت که ارزان شــدن دلار در آن روزها خیلی ها را 
به سی ســی یو کشــانده بود که به اصطلاح به آنها 

می گفتند، پانصدونودوهشتی! 
  آیا می توان ایــن  تقارن تاریخــی  توافق و  �

پذیرش را نمودی از رشد جامعه ایران دانست؟ 

واقعیت این است که در فرایندهای سیاسی هیچ 
گروهی نه مطلق شکست می خورد و نه به پیروزی 
مطلق می رسد. انتخاب روحانی برای اصلاح طلبان 
پیروزی مطلق و برای اصولگرایان شکســت مطلق 
نبود. ممکن اســت کــه از پدیده ای، گروهی ســود 
بیشــتری ببرند بی آنکه پای شکســت یا پیروزی در 
میان باشــد. درس تاریخی مذاکــرات این بود که در 
فرایند مذاکره نباید تن به یک شکست مطلق داده یا 
آرزوی یک پیروزی مطلق را بپرورانیم. ما با چانه زنی 
از منافع ملــی خود دفاع می کنیم و اگــر بتوانیم از 
تخاصــم جلوگیری کنیــم یعنی یک قــدم به جلو 

رفته ایم نه اینکه مطلقا پیروز شده باشیم. 
  اگر مفاهیم پیروزی و شکست، مطلق نباشند،  �

چطور می توان حاصل موضوعات سیاســی  این 
گونه  را بررسی کرد؟ 

پذیــرش قطع نامــه ۵۹۸، به هیچ عنوان شــبیه 
مذاکــرات پایان جنــگ جهانی دوم نبــود که در آن 
برنده یا بازنده ای در کار باشد. در مورد توافق وین هم 
همین طور. ما با مذاکره توانستیم از یک مناقشه بزرگ 
عبور کنیم، بنابراین برای دیپلمات ها توافق وین، یک 
پیروزی اســت چراکه دیپلمــات، کارش تقلیل دادن 
مصائب و مشکلات اســت و نمی توان این توافق یا 
هر توافقی را به نوشــیدن جام زهر تشــبیه کرد. هر 
توافقی با بده بســتان های خاص خود همراه است و 
ما اگر درست مذاکره کرده باشیم، برنده آن هستیم. 
۲۸ســال پیش ما توانستیم با پذیرش یک قطع نامه، 
ترک مناقشه کنیم و کشــورمان را بسازیم، برعکس 
ما، عراق به ســمت نظامی گری رفت و بازنده شــد. 
سیر و ســلوک منطقی ما پس از آن، به نفع ما تمام 
شــد و در نهایت بلندپروازی رقیب، حکومتش را به 
زمین زد. در آن زمان ما به ظاهر کوتاه آمدیم و با دنیا 
راه آمدیم اما در درازمدت بهتر توانستیم منافع خود 
را حفــظ کنیم و این کاربردی ترین تعریف پیروزی در 

عصر حاضر برای جامعه ماست.

امیرکبیر چاق! 

گفت وگو با احمد شیرزاد به بهانه روز پذیرش قطع نامه ۵۹۸
تغییر مفهوم شکست و پیروزى

در نــگاه اول، احمدرضــا درویش ســینماگری 
است صاحب سبک در حوزه سینمایی دفاع مقدس 
با آثاری ماندگار و ارزشــمند در کارنامه پربار خود؛ 
بــا فیلم هــای درخشــان و تأثیرگــذاری همچون 
کیمیا، ســرزمین خورشــید، متولد ماه مهر و دوئل. 
از ویژگی های برجســته آثار درویش، نگاه خاص او 
به انسان در بســتر جهان حقیقی است. او راه دراز 
و ســختی را در فرازونشیب ها پیموده است. اما راه 
و مســیر او در سال هایی که ســینما به شدت درگیر 
مســائل و حواشی زیادی بود، از دل این شرایط جدا 
شد و او با سکوت خبری و بدون حاشیه سازی کاذب، 
فرصت یافت با تأمل و دقت فراوان نتیجه هشــت 
ســال مطالعات و تحقیقات خود از منابع متعدد از 
ایده اولیه تــا تولید را در قالب فیلم نامه ای دقیق و 
خودنوشت به تصویر بکشد. او می تواند خالق یکی 
از برجســته ترین آثار ماندگار در حوزه وقایع عاشورا 
باشد که با کوله باری از تجارب و دقت نظر خاص و 
تحمل سختی های زیاد ساخته شده است. رستاخیز 

بعد از روز واقعه در ســال ۱۳۷۳ با عشــق، علاقه، 
ارادت و جدیت تمام برای معرفی حماســه عظیم 
عاشــورا با سخت کوشــی و بضاعت سینمای ایران 

ساخته شده است. 
تولید فیلم سخت و زمان بر بود. صبوری زیادی 
می طلبید. فقط چهارسال طول کشید تا به مرحله 
آماده ســازی فنی برای نمایش رسید. فیلم برداری 
آن در بهمن ماه ۱۳۸۸ هم زمان با اربعین حســینی 
در شهرستان بم آغاز شد، با بازیگرانی از جنس کار، 
با انبوهی از ســیاهی لشــکرها و دکورهای عظیم 
و بهره گیــری از بهترین متخصصان با ۲۵۰ جلســه 
فیلم برداری از دل کویر ایران تا شــهرک ســینمایی 
دفــاع مقــدس، از اصفهان تــا فضای سرســبز و 
دل انگیز شــمال ایران، اطراف فومن، از کلوت های 
شــهداد تا شــاهرود. به هرحال ۹ سال صرف وقت 

و انرژی تمام بــرای خلق و به تصویرکشــیدن یک 
اثــر هنری تاریخــی دور از ذهن نیســت که به دور 
از هرگونــه شــتاب زدگی و ســطحی نگری با دقت 
و حساســیت فراوان نشــان دهنده تســلط و تبحر 
کارگردان صاحب ســبک اســت. در یک نگاه کلی، 
صاحب اثر زمانی طولانی را صرف ساخت فیلمی 
کرده است که می تواند از برجسته ترین و فاخر ترین 
فیلم ها در حوزه روایتی و تاریخی از واقعه باشکوه 

عاشورا قلمداد  شود.
 برای مددرسانی به ماندگاری این واقعه در دل 
و جان شیعیان جهان اســلام نقش آفرینی خواهد 
کرد و در حافظه تاریخی و گنجینه باارزش سینمای 
ما ماندگار خواهد ماند. بهترین فیلم ســی ودومین 
جشــنواره فیلــم فجــر در راه اســت و روی اکران 
عمومی را در عید فطر امسال خواهد دید تا بضاعت 
و توان ســینمای بومی ایران را بار دیگر باافتخار به 
رخ بکشــد که می توان با تکیه بر نیروهای بالفعل 
موجــود، سنگ تمام گذاشــتن خلاقانــه عوامــل و 
استفاده  و  چشمداشــت  بدون 
از هرگونه اعتبــارات میلیاردی، 
دولتــی  دخالــت  و  حمایــت 
کــه به اســم پروژه هــای فاخر 
غیرضابطه منــد تولید می شــد 
ولی در اصل بــه کام خودی ها 
بود، فیلمی ساخت که تحسین 
همگان را برانگیخت. در پشت 
صحنه این فیلم هیچ مســئول 
دولتی فرهنگی وقت حتی برای 
بیان یک خسته نباشید هم دیده 
درویش  احمدرضا  ولی  نشــد. 
بی ادعا و با عزمی جدی در چنین شــرایطی با فهم 
درســت خم به ابرو نیاورد و این ســال ها را سپری 
کرد تا روایتگر گوشه ای از تاریخ پرشکوه و باعظمت 
عاشورا باشد. او با توســل جویی به معصومین و با 
نگاهی متفاوت به موضوع حســاس و تأمل برانگیز 
عاشــورا ســعی دارد به توضیح و تفســیر حقایق 
مذهبــی و تاریخی بپردازد. بنابراین گمان می رود با 
رویکرد و نگاه به ذات ســینمای اقتصادمحور فراتر 
از نگاه سیاســی به دســتاورد نوین سینمای ملی با 
احترام و اســتقبال در اکران عمومی روبه رو شــود. 
رســتاخیز آبرو، اعتبار و محکی جدی برای بضاعت 
و توانمندی ســینمای ایران است که با تلاش های 
شــبانه روزی مخلصانه بــه پایان رســیده و با افق 
روشن پیش رو برای اکران جهانی با سه زبان و سه 

اسم متفاوت آماده سازی شده است. 

رستاخیز در راه است
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